
 

    ژيلا مساعد                              
 

. در تهران بدنيا آمده و اينك در گوتنبرگ سوئد زندگي ميكند1948     در سال   
. يكي از اميدهاي شعر امروز فارسي مي ناميد او را ،  شاعر بزرگ معاصر     احمد شاملو  

ه زبان هاي فارسي و سوئدي به چاپ   نثر ب كتاب شعر  و 16بيش از      از ژيلا مساعد تا كنون   
.     رسيده و برخي از آثارش به زبان هاي انگليسي، اسپانيولي و استونيايي ترجمه شده اند  

 
 

 
 
 

   ...............دادنامه

 
 شكم هفت كوه پاره شد
 زهدان چهار دريا سترون

 لبان درختان 
 بنفش ماند 

 و ريشه هاي ديوانه 
 در زير خاك

  اسارت هم خود را از
 رها كردند

 پرده ي گوش سنگ 
 پاره شد 

 درختان ديوانه كر شدند
 انسان جائي 

 براي ندفين جسم خويش
.نمي يابد  

 انسان جائي 
 براي تدفين خويش 

. نمي يابد  
 لباس تن من 

 در خياط خانه كدام آسمان 
 دوخته شد

 چه تنگ است
 چه تنگ است
 چه تنگ است
 تنفس عشق 

ت استدر اين لباس چه سخ  
 چرا پوست مرا 

 كوچكتر از روحم بافتي؟
 چرا براي اقْيانوس قلبم 



 خط پاياي نكشيدي
 چرا شهوت كوه را 

 مهار كردي
 اما مرا تشنه عشق زائيدي 

 وقتي كه ماه قاعده شد 
 و قطره هاي خون 

 بر زبان درخشنده ي آبشارها چكيد
 مردان خشمگين

 در غاري جمع شدند 
ا تا منشور ابدي ناموس ر  

 بنويسند 
 چرا گوش هايم 

 آنقدر حساس نبود 
 تا صدايشان را بشنوم؟
 پوست بالشم هر شب 

 با اصوات كهْن 
 پاره ميشود و

 در خوابهايم پيامبري 
 با صورت بزك كرده 

 به دنبال پسران چهارده ساله مي دود
 و پرده پنجره اش 

 شيشه ي سرخابي زني ست 
 كه مي خواست قديسه بماند

ون اطاق افي  
 اطاق افيون 

 بر منقل هاي عشرت
 خم شده اند مرداني كه 

 شيرازه ي عشق را 
 پاشيده مي خواهند 

 زنان ،
 گره قالي هاي نيمه بافته را 

 از خشم با دندان ميجوند
 خانه در دود غوطه ور است 

 خانه از دود به خود مي پيچد
 مردان كوچك 

 در كنج حياط
 به مرغان زنده 
 تجاوز مي كنند 

و مي گيرندوض  
 و نمازشان را 

 بر شليته ي سرخ فاحشه ها ميخوانند
 من از پنجره ام مي بينم 

 من در خوابهايم ميبينم



 من مي دانم
 از آلت تناسلي ديوها 

 تا بكارت آن فرشته اي 
 كه هنوز در خواب است 

 راه درازي نيست 
 قرآن بخوانيد
 قرآن بخوانيد
 بر مزار عشق

 بر مزار انسان 
ر نُه ساله وقتي دخت  

 در حجله آموزش شهوت مي بيند
 مرد پير دعائي مي خواند

 بر آلت خويش فوت ميكند
 و نطفه مرگ 

 شب را تاريكتر مي سازد
 در خواب گاههاي شيخان عرب

 خواهران كوچك من 
 هم كنيزند 

 و هم ، همخوابه 
 اسكندر گجسته 

 دست در دست ركسانه 
 از كوچه هاي شهر شوش 

دبا افتخار ميگذر  
 خواهرانم را نفروشيد

 ما گرسنه عدالت بوديم
!فقط همبن  

 لباس تا كرده مادرانم 
 در صندوق خانه هاي قديمي

 هنوز منتظر عشق اند
 مردان حجره هاي مقدس

 در تاريكي جلق ميزنند
 و سپس در روشنائي

 توبه ميكنند
 توبه ميكنند
 توبه ميكنند

 
 قرآن بخوانيد
 قرآن بخوانيد
 بر مزار شرف

.ورعاشقان قديميبر قب  
 

 النگوي طلايي زنان بيوه 
 در صندوقچه ي شيخ چه ميكند؟



 بوي ترياك مي آيد
 بوي ترياك مي آيد
 كودك گرسنه اي

 كه شيشه ي دوايش
ّـه معامله ميشود  در بازار حق

 در خواب مي ميرد
 دختران كوچك كال 

 گس،
 نارس ،

 در رختخواب شيخ
 از ترس

 به خود مي شاشند
 در آسمان شهر

 داس سرخي تاب ميخورد 
 و رويت ران سپيد مقدس
 غسل را بد همه ي مردان

.واجب مي سازد  
 

 قرآن بخوانيد
 بر مزار عشق
.بر مزار شرف  

 
 تصوير داروين 

 زير نشيمن گاه شيخ چه ميكند؟
 اسكناسهايي كه بوي نفت مي دهند

 لاي پستان زن قاضي شرع
 از جه خبر ميدهد؟
 در پشه بند مقدس

 هر شب
به هم همه   

 تجاوز مي كنند
 و هر صبح

 با آب نطفه ي يكديگر 
.وضو ميگيرند  

 
 كاش پوست تن من 
 به وسعت روحم بود

 كاش پوست تن من 
.به وسعت روحم بود  

 
 اين خدايي كه آيه هايش
 بر دواير شهوت ميچرخند

 در كدام آسمان پنهان شده 



 كه با چشمان بسته
 پيامبر ميگزيند

 اين خدايي 
ن من كه به سوي ت  

 سنگ مي اندازد
 چرا هر شب 

 خواب پستانهاي مرا مي بيند؟
 چرا مغز پيامبرانش را 

 از انديشه ي جسم من 
 رها نمي سازد؟

 در كوچه هاي لجن 
 نئون ها بي رونقند

 خواهران كوچكم را
 به شيخان عرب مفروشيد

 اي جانيان مستعرب 
 عبابتان بوي مرگ مي دهد

 و چادر من
ي شوندبه بالهايم تبديل م  

 شما كه
 زنانتان

 در حرم هاي خانگي
 با كلاه گيس بور
 منتظر عشق اند

 در روسبي خانه چه ميكنيد؟
 در كوچه هاي افغانستان

 سگان خانگي
 از گوشت انسان 

 سير ميشوند
 و ماهيگيران جنوب

 به جاي ماهي
 دست و پاي گم شده خويش را

 صيد ميكنند
 كاش يزدگرد ياغي بود

 كاش ميدانستم 
ن كتاب در آ  

 چه وعده داده بودند
 چرا گوشهايم نشنيدند

 چرا صداي بابك و سهروردي را
 نشنيدم

 چرا درب خانه را 
 به روي جانيان سياهپوش 

 باز كردم؟
 معجون خواب آور را 



 چه كسي در پيا له ي آبم ريخت ؟
 

 چه خواب موحشي 
 امروز با بوي تعفن تو 

 بيدار شده ام
 مي شنوي 
 امروز امروز

وي تعفن كلام توبا ب  
 قانون تو
 كتاب تو

 بيدار شدم
 هشدار

 كه بيداري ام
.ابدي ست  

 

 

     .........................چهار فصل

 

  روزها را نميشناسم
   ودر انتظار آمدنت        

  بهارها را شماره ميكنم
  اي سبز چشم من
  اينك چهار فصل
  ديريست رفته اند
  پس در كدام روز

  در قاب خاطرم        
   ميشوي؟"تصوير"
  
  

   .....................خانه

   
  درشكاف يخ 

  در شكافِ شكافِ ديوار
  در شكاف گوشت تن جنگل 
  در شكاف مهيب قلب خودم 

  خانه كرده ام
   

  حشره ام
  سبوسم 

  لكه ي نورم 
   

  م انداخته اي طنابي را كه به دور گردن
  خود بافته ام



  اطلس تنم را خود تافته ام
   

  اين دفتر را كه ورق مي زنم 
  خون مي پاشد به صورتم

   
  نوزاد گرسنه

  پستان اسب مرده را مك مي زند
  همسايه ي من 

  شبها با ماه درد دل مي كند
   

  براي لمس منگوله ي قلب من 
  بايد خدايت را به حفره ي موهوم ازل

  برگرداني
   

  كتابت از خون خيس است
  رو به آفتاب بايست

  تا من 
  راه درازي داري

   
  حرم من از قديسان خاليست 

  از ورد گو يان پشت پرده ي راز 
  از جادو گران منزه 

  فرشتگان من  آوازمي خو انند 
  پاي مي كوبند وعاشقند

  .ندبر سر سفره ي من همه پيامبر
    
  

   ............! ملايانبه. نامه سرگشاده به داوران بي ترازو

  
  خطاب به آدم كشان 

  جوان كشان 
  بي گناه كشان 

  خطاب به بي عدالتي محض 
  خطاب به بي وجدانان 

  شما نامسلمانيد 
  شما حتا قرآنتان را به درستي نخوانده ايد 

  وگرنه آن چه كه بسر بي گناهان 
  جوانان و زنان مي آوريد 

  خلاف آن اصولي ست 
  كه بدان مي باليد 

    
  شما زنار بستگان شيطانيد 

  وگرنه كدام خداست كه از ريختن خون بي گناهي شادان شود 
   كشتن صانع است -كشتن صنع 



    
  شما قمار بازان پول و قدرتيد 

  شما گنهكارانيد 
  به دلار مي انديشيد 

  به دلار رشوه مي دهيد 
  به تومان توبه مي كنيد 

    
  ازانسان بودن ساقطيد 

  نه ي خداست كه انسان آيي
  ) بر طبق گفته ي فيلسوف هايتان ( 

  واي 
  واي 

  واي بر شما 
  در آن روز كه سنگ در دست بي گناهان باشد 

  و عدالت جاي قساوت بنشيند 
  ان هنگام به نام همان خدايي كه بي آبرويش كرده ايد 

  . سرتان را به باد خواهيد داد
   .ايدون باد

  
  

  .....  .....................عاجزان 
  

  در بازار ها 
  طبق طبق پستان مي فروشند 

  ليو پولدِ دوم 
  براي هر دست قطع شده ي سياه 

  انعام مي داد 
  

  سر نخ مرزها را 
  از گلوي چوپان گرسنه عبور مي دهند 

  جاده مي فروشند 
  راه مي خرند 

  كوه جا بجا مي كنند 
  برف مي سازند 

  اما از قبول عشق مي ترسند 
  

  ريقا نوك پستان اف
  سال ها 

  در دهان اروپا بود 
  حال 

  نوزاد گرسنه ي چين 
  در نوبت ايستاده ست 

  



  به مردي كه به نام اسكندر در آتن 
  مي خواست جواب گوي خون پدرانش باشم 

  گفتم 
  در ابتدا ماه من و شما يكي بود

  
  

     ..................آن شب 

  
  ديشب زاييدم 

  بيست وچهار هزار مرد 
  هايي كوچك با جمجمه 

  شايد هم ديشب نبود 
  شبي بود كه درهاي زمان 
  به روي زمين گشوده شد 

  انجا سر پيچ غريب و نا آزموده ي ازلي بود 
  كه سر از توهم پر شد  
  پسرانم به بيابان زدند 

  با مغز هاي كوچك محدود 
  گرسنه 

  تنها 
  .و ديوانگي را نامي تازه دادند 

  فردا شب 
  سپرد همه را بخاك خواهم 

  منتظر باشيد 
  با بيل بياييد 

  با ردايي از ذ كاوت 
  به بيابان 
  به صحرا 
  به دشت 

  به كوه 
  . همه را بايد چال كنيم 
  دلتنگ دختراني هستم 

  .كه در آن شب مينايي نزاييدم
  

    ....................  !بترس

  
  دانه 
  حبه 

  خوشه 
  ريزش اب 

  جنبش خاك 
  گردش باد 



  ت حلقه ها ي كهن حيا
  

  مرگ سكينه 
  زيرپله ي هشتم عرفان 

  پشت پنجره ي بسته ي زهد 
  زهد دروغگو 
  زهد بي آبرو 

  زهد بي اجر زينب ها 
  حياي بي معناي فاطمه ها 

  در مقا بل بيشرمي شما 
                  

  چكه 
  چكه 

  چكه مي كند خون 
  از سقفي كه بنا بود 

  پناهگاه باشد 
  زنان بي شرمگاه 

  قيح تقواي دروغين در پيشخوان و
  حراج جسم در مقابل تخت تزوير 

               
  قدرت در دست آلوده ي توست 

  پسر كوچك عمامه به سر 
                  

  قرباني مي دهند 
  قرباني مي كنند 

  با چشمان تراخمي كنار شانه ي راستت ايستاده 
  

  نشانه مي كنند 
  جان مي گيرند 
  كور مي كنند 

            
  ر گرسنه بر بالش بي تاب مي شود س

  سر گرسنه رويا ندارد 
  سر گرسنه نگاه ندارد 

  هاله ي دست ساز دور سر ت را نمي بيند 
  سر گرسنه بالش را سوراخ مي كند 

         
  بترس 

  بترس ا ز سر گرسنه 
  از صبحي كه همه ي سر هاي بي خواب 

  همه ي معده هاي خالي 
  همه ي بغض هاي نتركيده 

  اق تو بيدارشوند در ات
  و بگردند بدنبال حرف حق 



  و تو را بيابند كه بر ابريشم ساخت چين 
  خواب بهشت مي بيني 

  و تن سكينه و زينب ها را 
  از تو پس بگيرند 

            
  بترس از آن روز 

  كه دروغ علت خشكسالي شود 
  خلافت بر گودالي سياه 

  خلافت بر خلاي خود ساخته 
  ي پر شده از ايمان كور خلافت بر جمجمه ها

  فقط وجداني مرده مي خواهد 
  و زباني كه چون فرفره بچرخد 

  با باد نفس 
  در دهاني كه بزاق سبز ترشح مي كند 

  مي فريبد 
  مي فريبد 

  درزندان ساخت تو 
  سلول تو از همه كوچكتر است 

  نمي بيني كه زور و زر زهد فاسد 
  چه مي كند؟ 

  رفان بود سكينه ارامش درون برپله ي ع
  از گور سكينه ها مي ترسي 

  از گور زناني كه در اوج قداست خويش 
  لباس بي حياي عفت را 

  بسوي تو پرت كردند 
  تا تو حجاب را بي ابرو كني 

  
  گور مي فروشي 
  گور نازنينان را 

  به گورخران مفتخورت 
  كه هميشه لاي دندان هايشان خونيست 

  و هنگام دعا آروغ عرق مي زنند 
  
  د خوابيده در عدم جس

  چه قدرتي دارد كه بر ان چوب حراج زده اي؟ 
  

  اجساد ايستاده را ببين 
  لشگر كور 

  كه به جنگ زندگان امده اند 
  

  از زنده ها بترس 
  كه چشمانشان خوب مي بيند 

  ومنتظر فرصت 



  زير پنجره ي وقت 
  .براي بردنت اماده ميشوند

  
  

     .................پيام

  
  انش را تا ماه پست

  از دهان چاه بيرون كشد 
  من كنار شب ايستاده ام 

  
  تا دوباره آن خرگوش رمنده 

  به بيشه ي انديشه ام باز گردد 
  من شك ميكنم 

  
  تا گرسنگي دروازه هاي دروغ را بگشايد 

  به روي شعبده بازان دين 
  من سيرم 

  
  نه شمشيرم 

  و نه ان گونه ي خودازار 
  نه راه سومم 
  نخوانده و نه آن خط 

  
  انساني ساده ام كه قلبم 

  به اقيانوس ها 
  نقب زده است 

  و قنات هاي مهرم 
  .به همه ي جهان راه دارد

  
  
  
  

    .................قاصدي بفرستيد

  

  به دخترانم ، خواهرانم، مادرانم 
   پسرانم،   به              

  برادرانم، پدرانم 
  صداي تحسين ما را بشنويد 

  را هوراي ما 
  و شيون ما را وقتي كه يكي از شما به خاك مي افتد 

  خورشيد شده ايد در دل شب 
  كلمه حقير مي شود در كنار شما 



   چه نوري دارد صورتتان   
  چه اوجي دارد صدايتان         
  فرياد هايي كه زديم نارسا بود  
   و شنيده نشد          
   ناخوانا بود وخوانده نشد  نوشتييم 
  مي طپيد ومردگان از جا بر مي خيزند شما  

  تا هر آنچه هنوز زنده است  قاصدي بفرستيد
             در جسمم

      در جانم             
                            .  روانه كنم سويتان

  
  

 بالا

 

 با چوب دستي ام
 از تنهايي بالا مي روم

 به كجا نمي دانم
 شايد عشق را

دآن بالا دفن كرده ان  
.به ديدار خود مي روم  

 
 

   ................شب ها

 
  شب ها مي آيند

 گاهي ان قدر زيادند
 كه زير دست و پاي همديگر خفه مي شوند
 ملافه ي تاريكي را به دور خود پيچيده اند

 در ظلمت خوب مي بينند
 از ديوار خواب پرت ميشوي

 به درون مي ر يزي
 مي خراشي

 ميروي پايين
  و ديوار ياد هامي خوري به در
 چنگ مي اندازي

 گير مي كني
 خاطره ز نده مي شود

 روشن مي شود
 حمل مي شود
.بيدار ميشوي  

 



 آسمان من باش
 از درونِ

 د رون تو مي گذرم
 چون ابر

 لرزان تر ا ز حباب نيفتاده
 از درون تو
 چون خش
 مي گذرم

 
 بگذار بوزم

 بچرخم
 تكرارشوم

 از درون تو سر بر آرم
شت من استاين سفر سرنو  
 تا آن ديگري

.از صدف تن تو زاده شود  
 

 بگذار از درون تو بگذرم
 تكه تكه شوم چون ابر

 جمع شوم
 بچرخم و تكرارشوم

 تا ان ديگري از صدف تن تو زاده شود
 تا من بريزم

 ببارم
 فرو رو م در خاك

 
ز تو بگذرما بگذار  

 آسمان من باش
.آسمان من باش  

  

  

  

   


